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Résumé 

Martin Heidegger est l'un des philosophes contemporains qui a joué un rôle clé dans l'émergence 

d'importants courants philosophiques. Il croyait que la bonne façon de penser était de découvrir 

l'horizon de la question fondamentale de l'existence, qui signifie « l'existence » d'un être. Pour 

l'interpréter, il faut s'interroger sur l'existence du Dasein (l'homme). De son point de vue, le « 

Dasein » est le seul être qui ait conscience de la mort, et cette prise de conscience, en trouvant un 

sens à la vie, devient une force pour rompre avec le quotidien et l'absurdité.  

Dans cette recherche, avec la méthode d'analyse textuelle-descriptive, nous avons l'intention 

d'examiner certains aspects inédits et internes des personnages fictifs des œuvres de Jean Echenoz 

à travers les théories ontologiques de Heidegger et de refléter les caractéristiques du Dasein dans 

les romans d'Echenoz. De plus, nous examinons le rôle de la confusion, de l’errance et leur effet 

sur l'identité humaine, dans la lignée des concepts philosophiques formés au-delà des écrits de cet 

auteur. Nous conclurons qu'en recevant cette connaissance de "l'être et l'existence"; ce  Dasein 

(humain ou  personnalité Echenozienne)  si  sa façon d’être dans le monde est considérée, dans la 

position d'un être parmi tous les êtres, n'est pas limité au temps et à l'espace. Ce Dasien ne sera 

peut-être jamais parfait, mais son existence est le chemin qu’il parcourt, et c'est ainsi que la 

solitude, l'errance, la peur, la chute des personnages Echenoziens contribuent tous à une plus 

grande prise de conscience, une reconnaissance et une conscience de soi. 

Mots-clés : Martin Heidegger, Jean Echenoz, ontologie, identité humaine, errance, peur. 
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Abstract 

Martin Heidegger is one of the philosophers who has played a key role in the emergence of 

important philosophical currents. He believed that the right way to think is to discover the horizon 

of the fundamental question of existence, which means "the existence" of a being. To interpret it, 

one must question the existence of Dasein (man). From his point of view, “Dasein” is the only 

being who is aware of death, and this awareness, by finding meaning in life, becomes a force to 

break with the everyday and the absurd. Using textual-descriptive analysis, this study tried to 

examine some unpublished and internal aspects of the fictional characters of the works of Jean 

Echenoz through the ontological theories of Heidegger and to reflect the characteristics of Dasein 

in Echenoz’s novels. Furthermore, it examined the role of confusion, wandering and its effect on 

human identity, in line with philosophical concepts formed beyond the writings of this author. 

The study concluded that by receiving this knowledge of “being and existence”, this Dasein 

(human or Echenozian personality), if his way of being in the world is considered, in the position 

of a being among all beings, is not limited to time and space. This Dasien may never be perfect 

but his existence is the path he travels and this is how the loneliness, the wandering, the fear, the 

fall of the Echenoz’s characters all contribute to a greater grip of consciousness, recognition, and 

self-awareness. 
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 چکیده
های مهم فلسفی نقش اساسی داشته است. او معتقد بود که مارتین هایدگر یکی از فلاسفۀ معاصر است که در پیدایش جریان

است، یک موجود به چه معن« وجود داشتن»راه درست اندیشیدن، کشف افق پرسش بنیادین دربارۀ هستی است. اینکه اساساً 

تنها موجودی است که « دازاین»را بررسی کرد. از دید ایشان  )انسان(دازاین بایست وجود و هستی برای تفسیر آن می

آگاهی دارد و این آگاهی شاید در ابتدا او را دچار اضطراب وجودی کند و به پوچی سوق دهد، ولی درنهایت با یافتن مرگ

تحلیل  پژوهش با روش اینآنیم در ما برشود. مفهومی برای زندگی به نیرویی برای گسست از روزمرگی و پوچی تبدیل می

های داستانی ژان اشنوز )نویسندۀ معاصر فرانسوی( را از خلال های ناپیدا و درونی شخصیتمتنی ـ توصیفی، برخی جنبه

های اشنوز بازیابیم. را در رمان دازاینهای شناسی هایدگر مورد بررسی قرار دهیم و انعکاس مشخصههای هستینظریه

سرگشتگی، حیرانی و تأثیر آن بر هویت انسان که در راستای مفاهیم فلسفی شکل گرفته است از همچنین به بررسی نقش 

ان یا ، دازاین )انس«هستایش و وجود داشتن»های این نویسنده بپردازیم و نشان دهیم با دریافت این شناخت از ورای نوشته

ی میان همۀ موجودات، محدود و متناهی به شخصیت اشنوزی( اگر نحوۀ بودنش در جهان لحاظ شود در جایگاه موجود

گاه در هستی خود کامل نباشد، ولی وجود داشتن او همان در راه بودن اوست و زمان و مکان نیست، شاید این دازاین هیچ

سازند که به آگاهی های اشنوزی همگی شرایطی را مهیا میگونه است که تنهایی، سرگردانی، هراس، سقوط شخصیتاین

  شود.شناخت و خودآگاهی ایشان منتهی میبیشتر، 

 هراس. ،یرانیانسان، ح تیهو ،یشناسیژان اشنوز، هست دگر،یها نیمارت :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

انگیز دانیم شوق به جاودانگی بازتاب هراس انسان از مرگ است. انسانی که مرگ را هراسمی

گریز از آن بیابد. اساطیر گذشته سرشار از کوشد راهی برای یابد، در عالم ذهن و واقع میمی

عدم اعتقاد به »اند. اما وجوی اکسیر حیات جان باختههایی است که در جستحکایات انسان

فیلسوف آلمانی است. او زندگی جاودان را فاقد  ،1مبنای تفکر مارتین هایدگر« مسئلۀ جاودانگی

وقوع  توانند بهتمام احتمالات بالقوۀ زندگی مینهایت، داند، از آنجایی که در یک زمان بیمعنا می

تواند مفهوم و اهمیت داشته باشد. از همین روست که پرسش ، دیگر اختیار و انتخاب نمیپیوندند

چگونه باید وجودشناسی بنیادی را  …یعنی چه؟ « وجود داشتن»کشد: تری را پیش میبنیادی

معنای وجود پاسخ دهیم؟ در اینجاست که هایدگر به انجام برسانیم و بر این اساس، به پرسش از 

« دازاین»کشد، یک پیشنهاد برای درک اصطلاح را پیش می (sein-De)آنجا بودن  2مفهوم دازاین

شود ها متحقق میاین است که بگوییم هایدگر آن را به نحوۀ متمایزی از وجود که به دست انسان

 ،در باب این پرسش )دانشنامۀ استنفوردپژوهشى است « هستی و زمان»دهد و اختصاص می

فایل الکترونیک(. آغاز مطالعه و بررسی هایدگر، نه از وجود، بلکه از موجودی است  2۲ص. 

  .( 11، ص.2112 ظفرآبادی، )میرقادری، کندکه از وجود سؤال می

کند و با این کند که وجود در افق زمان مفهوم پیدا میاذعان می  هستی و زماناو  در کتاب 

توان آن را بهتر درک کرد. درواقع زمان حقیقت وجود است، چراکه حیات بشر و وجود بینش می

را باید در نیستی « وجود»توسط عدم و نیستی احاطه شده است، و بخشی از مفهوم و ماهیت 

میرد و به این امر آگاهی داند. دازاین )انسان( میم دازاین میوجو کرد. او مرگ را امکان تاجست

ز رسند و اهایش با حیوانات دیگر است، چراکه حیوانات به پایان خود میدارد و این از تفاوت

آگاه است. هایدگر به جای کاربرد کلمۀ مردن خود آگاهی ندارند، اما این دازاین است که مرگ

کند. دازاین به این جهان پرتاب شده و از این رو اضطرابی همواره با یانسان از دازاین استفاده م

شناسانه  ندارد. حتی این اضطراب با مفهومی که سارتر بیان اوست، اما این اضطراب مفهوم روان

ای متناهی است، زیرا هستی او در کرده است نسبتی ندارد! بدین ترتیب دازاین هستنده

ای از بودن است، به محض اینکه . هایدگر معتقد است مرگ شیوهشوداش آشکار میمندیزمان
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درنگ کشد. همین که انسانی زاده شود، حتی اگر بیدازاین هستی بیابد این بار را بر دوش می

 بمیرد، پیر است.

بر  کند. ویرا فراموش نمی« هستی»تواند اصیل باشد هم نااصیل! دازاین اصیل دازاین هم می

و « ادیساختاری بنی»که مرگ رویدادی نیست که در آینده اتفاق بیفتد، بلکه این عقیده است 

باشد. از این رو، رویارویی انسان با مرگ و پذیرش او می 1«ـ جهان ـ بودندر»از « ناپذیرجدایی»

ر است. هایدگ« زندگی اصیل»و یا به بیان دیگر « تمرکز»، و «خودمختاری»صادقانۀ آن، کلید 

نی داند. به نظر او چنین زیستمی« دازاین اصیل»اندیشی را مختص آگاهی و به تعبیری، مرگمرگ

زاین تناسب دارد. اما دازاین نااصیل بر این باور است که بااصالت است و با ساختار وجودی دا

وجود بیایم، هیچ کس لازم نیست وجود داشته باشد. اگر من ممکن است بمیرم، پس لازم نبود به

وجود انسان بین دو نیستی است و این نیستی است که حقیقت دارد و هر چیز دیگری پوچ 

 گیرد.شود و آنگاه پوچی او را فرامیپذیر میناپذیریِ وجود، امکاناست. امکان

ها حاصل نگرش متفاوت افراد به زندگی پیرامونشان هستند و ادبیات ازجمله مکتب 

شود که به آثار ادبی از ها است. پیوند فلسفه و ادبیات موجب میهای بروز این نگرشعرصه

آورد. از این رو در صدد دریچۀ دیگر نگریسته شود؛ نگاهی که فهم و ادراکی نوین به ارمغان می

شناسی هایدگر به آثار ژان اشنوز داشته هستیم تا در این پژوهش نگاهی از ورای نظریۀ هستی

 باشیم.

نویس معروف فرانسوی، که تاکنون توانسته دو جایزۀ معتبر ادبیات فرانسه، ، رمان2ژان اشنوز

ه دانند کمدرن میای پستندهدست آورد، منتقدان فرانسوی، او را نویسمدیسی و گنکور را به

سعی دارد در آثارش به طیفی که هم مخاطب تخصصی رمان و هم بخشی از مخاطب عام رمان 

هایش سبک سیالی دارد، چون گیرد، نزدیک شود. به همین جهت اشنوز در رمانرا دربر می

ها، بر همان ویرانهریزد و دوباره ای طنزگونه فرو میناگهان هر آنچه را که ساخته است، به شیوه

 توان ازشود که میکند. در راستای داستان، زمان به دیدگاهی مبدل میای جدید برپا میسازه

ط ترتیب ارتباوجوی معنایی تازه نگریست. بدینورای آن، آثارش را با نگاهی نو و در جست
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ه ادبی اوست ک زمان و هستی وجودی انسان از عناصر مهم و بسیار تأثیرگذار در آفرینش آثار

  عنوان یک رویکرد تفسیری درنظر گرفت.توان بهمی

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل متنی ـ توصیفی با استفاده از 

مله های فلسفی موجود ازجهای موجود در اسناد مکتوب و استدلال منطقی ـ تطبیقی نظریهنظریه

. شناسی ـ فلسفی استصورت استنتاج روانبهشناسی و حرکت جوهری اصالت وجود، هستی

توان در تبیین ریشه و منشأ هویت، از نتایج حاصل از پژوهش در حوزۀ وجودی و هستی، می

فهم رابطۀ وجود و ماهیت برای ادراک هویت بهره برد. هدف اصلی، بررسی بنیادین فلسفۀ 

های این نین از ورای نوشتهها در تحلیل آثار اشنوز است. همچهایدگر و کاربرد این نظریه

فی انسان که در راستای مفاهیم فلسهویت و تأثیرشان بر سرگشتگی، حیرانی ، نقش نویسنده

 های داستانی، نحوۀ برخورد با فضاهای آشنا یا بیگانه و تأثیریشکل گرفته، سرگذشت شخصیت

هراس و  ها دارند و درنهایت حالات روحی،گیری هویت از فضای داستانکه در شکل

 شان در دنیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سردرگمی

 .پیشینۀ پژوهش2

ت. این شده نیساشنوز یکی از نویسندگان توانمند معاصر فرانسه است که در کشور ما شناخته

ا شناسی هایدگر آشنبینی او از ورای نظریۀ هستیها و جهانکند تا با اندیشهتحقیق کمک می

 ایم، مانند:ش از مقالات و آثار متعددی بهره بردهشویم. در این پژوه

نشریۀ ، «نقش دازاین در هنر اندیشی هایدگر»، (1۹۳2جواد صافیان )الیاسی، بهروز، و محمد -
 .2۳، شمارۀ 1۹دورۀ )نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز(،  های فلسفیپژوهش

 .2۲، شمارۀ قبسات، نشریۀ «هایدگر و ذاتمندی انسان»، (1۹۳۱فر، محمدتقی )سهرابی -

 .۷، شمارۀ نشریۀ خردنامه، هستی و انسان در اندیشۀ هایدگر، (1۹۳1گلن گری، جی ) -

، ترجمۀ سید مسعود حسینی، مارتین هایدگر ۷۷دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (، 1۹۳1میلر، مایکل، ) -

 تهران: ققنوس.

خصوصیات اگزیستانسیالیسم دازاین در »(، 2112الله و حانیه ظفرآبادی )فضلقادری، سیدمیر -

 . 22-۷، صص ۹، شمارۀ هنر زبان، فصلنامۀ «مقدمات طللی معلقات سبع

مار شدر چارچوب ادبیات ایران، بررسی آثار ژان اشنوز براساس نظریۀ هایدگر کاری نو به

یابد یا انسان امروز، چون پاسخی برای مواجهه با مرگ نمی« ندازای»رود. طبق نظر هایدگر می
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ش، مفهومی اانگارد. او پیوسته در تلاش است تا برای معنی بخشیدن به زندگیزندگی را پوچ می

برای مرگ بیابد تا بتواند زندگی خویش را معنی کند. از دید هایدگر مرگ برابر با نابودی نیست 

، مرگ همان نابودی و نیستی است(، ولی برای انسان «هاهستنده»)البته برای بقیۀ موجودات 

 .دهدچگونه معنا کردن آن، مفهوم زندگی و منش او را تغییر می

 تعریف هستی از دیدگاه هایدگر و جوهرۀ وجودی انسان در دنیای ژان اشنوز .3

تی و هسگفتار دانست و در آغاز پیشمی« موضوع بنیادین اندیشه»را « مسئلۀ هستی»هایدگر 
 ,Heidegger, 1927« )معنای هستی چیست؟»ای به ظاهر ساده را بنیادین خواند: ، مسئلهزمان

p.19 .) ی ای که قادر به طرح چنین پرسش«هستنده»او برای پاسخ به این پرسش، به سراغ یگانه

ی و حت« هستندگان»با « هستی»است. هایدگر میان « انسان»رود و آن آن است می« هستی»و درک 

گذاشت. هستی، تنها انسان است، اما هستندگان یعنی تمامی افراد، هستنِ هستندگان تفاوت می

حیوانات، چیزهایی که هستند، خواه طبیعی، خواه تولیدی. هایدگر فقط امور مادی و محسوس 

 کرد.های اندیشه و خیال و تصورها را هم مطرح میو فکرها، زادهدانست را هستنده نمی

ت شناسانه اسکنیم، منظور مجموعه امکاناتِ هستیمی« نحوۀ هستیِ آدمی»وقتی صحبت از 

آورند. هایدگر وجود میهای آدمی را بهآنکه علناً به چشم آیند، انتخابکه در قلمرو روزمره بی

داند(، شناسی غیردقیق میلحاظ هستی، )که آن را انتزاعی و به«نسانا»دهد به جای کلمۀ ترجیح می

ه ای است کدازاین هستنده»گوید: می استفاده کند. او در معرفی این واژه« دازاین»از واژۀ آلمانی 

(. بدیهى 1۱۳ص.، 1۹22)هایدگر، « ضمن هستنِ خود با هستیِ خود نسبتی از سر فهم دارددر 

هایى است که دلیل ویژگى( بهbeingبردن به معناى وجود )ین براى پىاست که انتخاب دازا

دازاین برخلاف دیگر موجودات داراى یک ماهیت ثابت و مشخصی  دازاین از آن برخوردار است.

ایدگر هتوان براساس ارتباط بشر با عرصۀ هستى تعریف کرد. نیست و طبیعت انسان را تنها مى

های روزانه اش در فعالیتوریکند که دازاین باید از غوطهتأکید می هستی و زماندر کتاب 

زند و وجود . دازاین در چارچوب این امکانات در هر لحظه دست به انتخاب میفهمیده شود

گیری گاه تام و تمام نیست و مدام در حال شکلسازد. درواقع نحوۀ وجود دازین هیچخود را می

 و تحول است. 
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بایست مد نظر قرار داد، نقش هویت و هستی انسان است. در ر آثار اشنوز میای که دنکته

ثباتی مدرن، اشنوز به جای تأکید بر هویت منسجم فرد و اجتماع، بر دگرگونی و بیفلسفۀ پست

کند. از آنجا که انسان و اندیشه، لازم و ملزوم یکدیگرند و تنها از راه این عناصر تأکید می

تواند از سایر موجودات متمایز شود، هنگامی که یکی از این دو، انسان می اندیشیدن است که

ض تغییر ثباتی باشد، طبعاً دیگری نیز در معربشر یا اندیشۀ بشری، دستخوش تغییر و تحول و بی

انسان را به  شود وپذیر فرد ارائه میو تبدیل خواهد بود. این برداشتی است که از هویت تحول

دهد. درنتیجه هویت امری نسبی است و هر کس در فضا و زمانی چی سوق میهویتی و پوبی

 دهد. خاص، هویتی متفاوت از خود نشان می

ها همواره به دنبال هستی و وجود درونی خود، با سرگردانی های اشنوز، شخصیتدر داستان

حتی  فراوان وهای ها و سرگشتگیشان، با ترسروند. در طول مسیر زندگیبه دنبال حقیقت می

ه گریزند، اما دوباره بکنند یا میشوند و از مکانی به مکان دیگر کوچ میرو میانگیزۀ مرگ روبه

شان گردند. با این تفاوت که هویت و شناخت درونیهمان نقطه و مکان اولیۀ شروع داستان باز می

رد، هر دو در یکدیگر از نظر هایدگر انسان جدا از عالم وجود ندااز هستی تغییر کرده است. 

 (.2۲، ص.1۹۳1ورند )تابان و همکاران، وجود دارند و در هم غوطه

های اشنوزی، اکثراً موجوداتی سیال، چند هویتی یا حتی بدون هویت منسجم هستند دازاین

ت وار اسو وجودشان دربرگیرندۀ افکار، اعمال و گفتار واقعی و غیرواقعی، رؤیاگونه و کابوس

شان را زیر سؤال برده، از همواره حقیقت وجودی ؛درصدد گسستن از همه چیز هستندکه گاهی 

شوند و در برابر شان میاین حجم از آگاهی و فهم درونی دچار هراس از پوچی وجود و زندگی

تابی توان بازهویتی و سرگردانی وجودی را مییابند. این بیپیشامدهای دنیا خود را ناکارآمد می

ای ی انسان عصر حاضر دانست که شرایط اجتماعی و محیطی، انسان کنونی را به آمیزهاز سردرگم

جایی، فرار، سرگردانی در آثار اشنوز همواره مورد های شخصیتی تبدیل کرده است. جابهاز کلیشه

، 2 مدار گرینویچو  1 یک سالگیرد و این مضامین از زمان نگارش رمان تحلیل منتقدان قرار می

 دهند. با انسجام و قدرت نفوذ بیشتری خود را نشان می

                                                           
1 . Un an (2014). 
2 . Le Méridien de Greenwich, (1979). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_M%C3%A9ridien_de_Greenwich
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کند، ، شخصیتی که بیش از سایرین توجه خواننده را به خود جلب میمدار گرینویچدر رمان 

، مترجم سازمان ملل متحد است. یک شب، پس از ملاقاتی مخفی، شغل خود را ترک  1تئو سلمر

شود و پس از آن به عضویت جا مرتکب سه قتل میگذرد و در آنگوید، از آمریکای لاتین میمی

نشان  حاشیهعنوان انسانی ساده و بیآید. تئو سلمر در ابتدای داستان، بهسازمانی مخفی درمی

یابد کند، اما در زمان کوتاهی، همه چیز تغییر میشود که زندگی بسیار عادی را سپری میداده می

قاً بداند آنکه دقیبی»گیرد: امونش و سرگردانی قرار میو در شکلی بسیار خاص از درک دنیای پیر

)اشنوز، « چگونه یا چرا، ناگهان متوقف شد. دست از ترجمه و کارش کشید و اعتصاب کرد

 کرد،های خود عمل می(. به دنبال این توقف ناگهانی، که تنها مطابق با انگیزه۱۹، ص.1۳۷۳

( ۱۲)همان، ص.« کردآمریکای جنوبی حرکت می در یک مسیر زیگزاگی در طول»های بعد را ماه

حوصلگی، رخوت و سرگردانی مداوم گرفتار شد، برای تئو به نوعی بی»آنکه که متوقف شود: بی

 (.۱1)همان، ص.« او ماندن بیش از دو هفته در یک شهر دیگر غیرممکن بود

ان شزندگیکند همواره هویت گنگی دارند و بیشتر هایی که اشنوز انتخاب میشخصیت

، اشنوز شخصیت اصلی یک سالشود. برای مثال، در رمان صرف ناپدید شدن و فرار از خود می

کند که از همان ابتدای داستان به تصور کشتن و انتخاب می 2داستانش را زنی به نام ویکتوار

 طور مداوم در حال فرار ازگیرد به، با اضطرابی که درونش شکل می۹مرگ دوست خود فلیکس

آنکه از شب قبل چیزی را به یک روز صبح در ماه فوریه ویکتوار بی» خود و پاریس است: 

خاطر آورد، فلیکس را مرده در نزدیکی خود در رختخواب یافت. چمدانش را پیش از رفتن به 

(. اما در ادامه ۷ص.، 1۳۳۷)اشنوز، « بانک جمع کرد و با یک تاکسی به ایستگاه مونتپارناس رفت

ها نیست، به حومۀ شهرها، جنگل و درنهایت طی حوادثی که قادر به کنترل و تسلط بر آنمسیر و 

برد. در تمام طول داستان خواننده سقوط انسانی و هویتی زنی را شاهد ها پناه میخانماننزد بی

 کند خانمانی و حتی دزدی نزول پیدا میاست که از پاریس و زندگی مناسب به بی

طور رود، بهزمانی که اضطراب فرد از مکانیسم دفاعی روانش فراتر میاز نظر هایدگر، 

 ,Matei)شود که این حالت، موقتی است خودکار، به سازش با دنیای پیرامونش جذب می

                                                           
1 . Théo Selmer 
2.  Victoire 
3 . Félix Ferrer 
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2012, p.140.)  درواقع نویسنده با ترسیم ترس، فرار و از دست دادن هویت وجودی و

ر را های انسان معاصهایش، قصد به تصویر کشیدن سرگشتگیهای روحی فرد در داستانحالت

ت. شناسی هایدگر اسدارد. این آشتی و سازش با شرایط محیطی، یکی از مفاهیم کلیدی هستی

 شود.های داستانی ژان اشنوز یافت میر اکثر شخصیتساکن شدن، حیرانی و انزوا همواره د

چارچوب »اند، هویت نه به معنای ثبات، اساساً شکننده و دچار بحران هویتها بیشخصیت

 بلکه هویت بین جهان درون و بیرون؛ مثل نوسان بین جهان انسانی و جهان حیوانی.« انسانی

 رگشتگی انسان معاصر در آثار ژان اشنوز.  واکاوی حیرانی دازاین نزد هایدگر و بازتاب س4

توانیم هستن را از جهان ، و ما نمی«زیستن، همواره زیستن در جهان است»هایدگر معتقد بود: 

(. از دید او سرگشتگی زمانی است که بشر دچار هراس 22۹، ص.1۹۳۷متمایز کنیم )احمدی، 

گراید تا آرامش یابد، از می یابد، به هر سواش کاهش میگیریو اضطراب شده، قدرت تصمیم

گریزد تا بلکه آرامش خویش را بیابد، حتی رفتارش ثبات ندارد و در مکانی به مکان دیگر می

ای خشنود، ؛ لحظهیابدگذارد و در هر زمان، حالی متفاوت میحالات روحی او نیز تأثیر می

دازاین است همان حیرانی چندی بعد دچار یأس و ناامیدی بدون دلیل و این عدم ثبات که خاص 

گیری یا سرگشتگی است )که با مفهوم سردرگمی که ناشی از ضعف انسان در قدرت تصمیم

است کاملاً متفاوت است(. جهان بدون دازاین معنایی ندارد. دازاین باخبر است که در جهان به 

وقعیتی در خواهد به جهان خودش معنا دهد. دازاین، گرچه همواره واجد مبرد، و میسر می

 (.22۲ها انتخاب کند )همان، ص.تواند از میان آنیابد که میهایی میجهان است، اما خود امکان

است؛ بدین معنا که انسان برای وجود داشتن نیازمند وجود جهان « مندجهان»فهم دازاین 

است.  «چیزی»است، همواره آگاهی از  شناسانهاست. آگاهی و فهمِ دازاین از آنجا که هستی

 ـموقعیت»شناسی همواره ترتیب، از نظر هستیبدین هان، تواند جدا از جاست. پس هرگز نمی« در

شود، زیرا انسان، می« انسان»، جایگزین «دازاین»روست که کلمۀ دربارۀ جهان بیندیشد. از این

ی در جای»عنی طور تقریبی به م، به«دازاین»مفهومی انتزاعی از جهان را با خود دارد. درحالی که 

 است.« در موقعیتی بودنِ انسان»و یا « بودنِ انسان

دهد و معتقد است که وابستگی شناسی مکان ارائه میهایدگر در آثارش، تفسیری از هستی

نسان با شناختی اواسطۀ پیوند هستیشود و هویت بهبه زمین و مکان عاملی بنیادین محسوب می
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ز ها، مسبب یکی اشود. بنابراین قطع شدن این ریشهمی های بومی تعریفمکان، خاک و ریشه

خانمانی او را درپی های مکرر و حتی بیجاییآید و جابهشمار میهای انسان معاصر بهبحران

دارد. هایدگر با احیای مفهوم مکان در اندیشه، اصالت هویت انسانی را بر مبنای اصل سکنی 

د و شو؛ انسانی که هویتش دچار سرگشتگی میکندگزیدن و ارتباطش با جهان تعریف می

 خانمانی و غم غربتش غلبه کند.کوشد بر بحران بیمی

چ، مدار گرینویشوند: های فضا، مکان و سرگردانی سهیم میهای اشنوز، در اکثر ایزوتوپرمان
 اولیهشناختی در جغرافیای اشنوزی، مکان، توجیه ریشه روم، می2، دریاچه1چروکه، تیم مالزیایی

دهندۀ انها، نشوقفه و سرگردانی شخصیتهای بیجاییانگیز جابهرا بازیافته است، اما ریتم غم

ثمری و ایدۀ به بطالت گذراندن زندگی است. در مواجهه با تنهایی، قیدی، بیحالتی از بی

ند. وششان گم میکنند، به آسانی در دنیای درونیها زندگی میهایی که در این مکانشخصیت

گیرند که موقتی بوده و همگی درگیر مسئلۀ عبور هستند و این حس هایی قرار میها در مکانآن

ان اند و یا پیشرفتی ندارند. تحرک مداومشکنند که در یک وضعیت نابسامان گرفتار شدهرا القا می

یکی رشده، بیانگر تاهای متحملهای از دست رفته و شکستحاصل، فرصتهای بیدر ملاقات

 شان است. و احساس پوچی وجودی

تواند  دری می« جایی که من در آن هستم»این پرسش بنیادین دربارۀ مکان یا به تعبیری دیگر 

لوندهای ببه سوی تفکر در باب ناپایداری، محرومیت و آوارگی انسان در دنیای خود را بگشاید. 
های متفاوت، زندگی های است که اشنوز با قدم زدن در احساس، یکی از رمان۹بزرگ

گذارد و به بهترین وجه، سرگردانی های داستانش را صفحه به صفحه پشت سر میشخصیت

 (Lévy, 2014, p.84).کشد شخصیت داستان را به تصویر می

از آزادی از زندان،  زنی است که پس ،۲گلوآر آبگرال ،بلوندهای بزرگشخصیت اصلی رمان 

تمام روابط گذشته را قطع »شود و پنهان می 1ای کوچک در بریتانیابه مدت چهار سال در دهکده

 «کرده است، نام خود را به کریستین فابریگو تغییر داده و ظاهرش را نیز عوض کرده است

                                                           
1 . L’Équipée malaise (1986). 
2 . Lac (1986). 
3 . Les Grandes Blondes (2006). 
4 . Gloire Abgrall 
5 . Bretagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quip%C3%A9e_malaise
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ق تارۀ ساب( . با این حال، یک شرکت تلویزیونی، درصدد یافتن این س۱۳، ص.211۱)اشنوز، 

بینی را کند و سفری غیرقابل پیشناچار خانۀ خود را به قصد فرار، ترک میآید. گلوآر بهبرمی

گذارد و از بسیاری گیرد. زن جوان در طول مسیر سرگردانی خود، دنیا را زیر پا میدرپیش می

بانی رهنگی، زکند. او خود را در یک واقعیت فاز شهرها مانند پاریس، سیدنی و بمبئی عبور می

یابد. درحقیقت ژان اشنوز، با روایت داستان گلوآر، شخصیتی را که ور میو کاملاً بیگانه غوطه

های مادی جهان معاصر کشد. اشنوز به واقعیتگسسته دارد به تصویر میوجودی از هم

، شکست و بیهودگی یک بلوندهای بزرگدهد. شده توسط انسان، توجه زیادی نشان میساخته

وجو، سپس ناپدید شدن و گریختن، طرح اصلی کند که این جستتعقیب و گریز را بیان می

دهد که گونه نشان میدهد. اما اشنوز به شکلی پارادوکسعنوان تلاشی بیهوده نشان میرمان را به

ها و جایی از مکانوجوی چه چیز و به چه علت، در پی جابههای داستانش در جستشخصیت

ثباتی روحی و روانی چرا شکل گرفته و چگونه م از موقعیتشان هستند. همچنین این بیفرار مداو

تر از پیش، به الکل پناه گلوار هر روز خسته»دهد؟ ها را به سوی ناامیدی و هراس سوق میآن

ا را همچون شود که دنیهای شبانه در سیدنی، در بمبی، تبدیل به انسانی مست میبرد. در کلوبمی

گلوآر دنیایش را غرق (. »11۹ص.)همان، « بیندی سرد شده، از پشت صفحۀ تلوزیون میحریق

 (.۷۲)همان، ص.« کنددر پوچی می

  شناسی هایدگرهای اشنوزی، از نظر هستیبررسی نگرانی و هراس دازاین .5

آگاهی )اضطراب، نگرانی( از دیرباز در آثار های ترس و ترسدر سیری تاریخی، پدیده

کنندۀ آن در آرای فلسفۀ دهندۀ اهمیت تعییناند و نشاناندیشمندان حضوری مداوم داشته

پیشاهایدگری هستند، اما اهمیت ترس در تفکر هایدگر جایگاهی بنیادین دارد، زیرا مفهوم اصیل 

مثابۀ انسان در جهان ـ است که نقش بسیار آگاهی در نظر او یکی از مشخصات دازاین ـ بهترس

ی را در زدودن فراموشی هستی و ایجاد التفات به آن برعهده دارد و در تجربۀ این حال است مهم

که در زبان مرسوم به معنای « آگاهیترس»که دازاین امکان اصیل بودن را خواهد داشت. این 

اضطراب، تشویش، هراس و خوف است، در فلسفۀ هایدگر به حالت خاصی از اضطراب اطلاق 

بنیادین وجودِ آدمی است و نه  1شناختی دارد و یکی از حالات روحید هستیشود که بنیامی

                                                           
1. State of mind 
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اهمیت این حالت وجودی در (. ۲۲۷شناختی )جمادی، صصرفاً یک عارضۀ حسانی و روان

فلسفۀ هایدگر این است که مهیاکنندۀ امکان مواجهۀ انسان با هستی است؛ یعنی اگر به یاد آوریم 

آن  شناسانۀش از معنای هستی و فراهم کردن شرایط فهم هستیکه دغدغۀ بنیادی هایدگر پرس

 عنوان یکی از حالاتآگاهی در فلسفۀ هایدگر بهتوان متوجه اهمیت جایگاه ترساست، آنگاه می

 وجودی انسان شد. 

  . جستاری در باب اضطراب یا نگرانی وجودی۱ـ5

دازاین متوجه جهان یعنی متوجه چیزها و دیگران است. این توجه داشتن را هایدگر 

Betroffenheit  کار هم به« اضطراب»و « تشویش»خوانده است، که در عین حال به معنای

شود. منظور، موقعیت رو میای با جهان روبهرود. دازاین همواره در موقعیتی، حالتی و روحیهمی

یابد. هایدگر از گیرد و خود را در جهان میها قرار میاست که دازاین در آن ایشناسانههستی

، از آن با عنوان هستی و زماندانست، و در تر میهای مختلف دازاین، یکی را مهممیان روحیه

د رسانبهتر منظور هایدگر را می« نگرانی»کند. اما یاد می« دلشوره»و « دلهره»روحیۀ نگرانی یا 

 (.۹۷1ص. ،1۹۳۷ )احمدی،

شود. نگرانی روحیۀ بنیادینی است که رو میدازاین در موقعیت نگرانی با معنای هستی روبه 

گی، و حتی فراموشی هستی، عمل همچون یک ضد جریان در برابر تسلیم شدن به روزمره

(. موضوع نگرانی، 111، ص.1۳۳2است )هایدگر، « در ـ جهان ـ بودن»کند. علت آن نوعی می

ها دهند، و ما با آناست، نه درد، شکنجه، آزار دیدن و چیزهایی که در جهان روی می« یستین»

ای است که چیزها و جهان را شویم. نگرانی، رهایی از درگیری با چیزهاست، روحیهدرگیر می

های معمولی و فردیت خود را شود که دازاین توجه و درگیریکند. نگرانی سبب میمعنا میبی

 کند که دیگر در پناهگاهبیند و احساس میبدهد. دازاین در نگرانی، همه چیز را ناآشنا می ازدست

(. نگرانی برخلاف ترس، دازاین را Heidegger, 1992, p.180)امن خود، یا در خانه نیست 

د، دازاین صورت دائمی درآیتواند دو تأثیر متفاوت داشته باشد. اگر بهکند، بلکه میقرار نمیبی

کند، اما در صورتی که نگرانی مقطعی باشد، دازاین را از نظام موجود را از خودش بیگانه می

 شود به هستی بیندیشد.رهاند و موجب میمی
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 شود. ترس پاسخی است به امری خاصطور معمول با ترس به اشتباه انگاشته مینگرانی به

ا این معنا و به این شکل، دارای موضوع در جهان )ترس از حرکتی، آدمی یا اتفاقی(، اما نگرانی ب

های ما، یا تأویل ما از خودمان و جهان را( به خطر تواند ما را )جسم ما، نقشهنیست. ترس می

اندازد. انسان که متوجه و مراقب چیزها و جهان است، از به خطر افتادنشان در هراس است. بی

راین دهد تا آن را ببینیم. بنابیشتر امکان میکند، حتی بترس ما را از محیط گرداگردمان جدا نمی

اندیشیم )همان، ای دارد که ما تا حدودی از آن باخبریم و به آن میترس همواره سرچشمه

 (. 121ـ121ص.ص

آگاهی بپردازد، دو سرمنشأ پیش از آنکه به توضیح معنای ترس هستی و زمانهایدگر در 

کند. حس و حال واشکافی می« فهم»و  «حس و حال»کنندۀ وجود انسان را در دو عنوان تثبیت

شناختی مقدم بر هرگونه رویکرد روان»بنا به گفتۀ هایدگر حالتی است مأنوس و روزمرۀ انسان که 

است و باید همچون یک خصلت وجودی )اگزیستانسیال( مورد فهم قرار گیرد.  «نسبت به احوال

کند که وجه ممتاز آن مشخص بودن د میهایدگر ترس را یکی از همین حالات روزمره قلمدا

ست خاطر چیزی اشود. به زبان هایدگر ترس بهخاطر آن برانگیخته میچیزی است که ترس به

(. فهم نیز که در کنار حس و حال یکی از منشأهای ۹22، ص.1۹22)جمادی، « جهانیدرون»

دی است. اما آن حالی کنندۀ وجود آدمی است، همواره همراه با این حالات حسانی وجوتثبیت

ای از ترس است که هایدگر شود ما پی به درـ جهان ـ بودن خود ببریم، حال ویژهکه باعث می

حال بنیادینی است که یکی از  هستی و زمانآگاهی طبق گوید. ترسآگاهی میبدان ترس

ود مهمی وج رود. اما میان این دو تفاوت بسیارشمار میهای متفاوت آشکار شدن انسان بهشیوه

ترسیم، زیرا آن چیز در جهان وجود دارد و دانیم از چه چیزی میدارد؛ در ترس روزمره می

 جهانی است، اما چیزی درون

جهانی نیست و کاملاً نامعین است ... آگاهی است از نوع هستندگان درونآنچه موجب ترس

 ها نزدیکدر همین نزدیکیتواند از سمت و سویی معین از این رو آنچه تهدیدناک است نمی

جا نیست. چندان نزدیک است که ست. و در عین حال هیچ«آنجا»شود. آن چیز پیشاپیش 

جا نیست کند و در عین حال هیچآور و نفس را در سینه خفه میعرصه را تنگ و خفقان

 (.۲۲1)همان، ص.
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واند با تود که میششناختی نمایان میعنوان یک تأثیر هستیاضطراب در آثار اشنوز هم به

مطرح کرده، مرتبط شود. اضطراب در  1متافیزیک چیست؟تحلیلی که مارتین هایدگر در کتاب 

باط ای در ارتعنوان نیروی محرکهکشند و بههای مختلفی را به تصویر میهای اشنوز، نشانهرمان

لی اضطراب تمای های مدرن،کنند: عصیان، انزوا، آشتی. طبق تعریف متافیزیکبا جهان عمل می

های ژان های جهان، در تمام شرایط احتمالی آن است. شخصیت رماناحساسی برای درک پدیده

، در مواجهه با دنیا، دچار چنان اضطرابی بلوندهای بزرگ و میروم، مدار گرینویچاشنوز همچون 

ظر از ن شود.شان میشوند که باعث ایجاد حالت آغازین تحول و یافتن مسیر اصلی زندگیمی

شناختی بنیادین انسان با فضاهای گمنام و ناشناس است، مارتین هایدگر، اضطراب رابطۀ هستی

 (Matei, 2012, p.140)و عاری از نشانه در آثار اشنوز .« غیرقابل سکونت»همانند فضاهای 

که در دازاین ایجاد شده و به  شناختیاضطراب نقطۀ شروع فروپاشی است. جنبشی هستی 

اش هستیهای روزمرۀ خود، از وجود آید. غرق در رویهصورت انسانی متأثر از جمع در می

شکند. در عین حال از خودکفایی دور شده و استحکام باورهای استوار پیشین را در هم می

ک این اضطراب یشود. بنابرعنوان تهدیدی برایش آشکار میذاتی خود نیز اجتناب کرده به

 (. Didier, 1986, p.73)آگاهی درونی است )

های تواند انعکاسی از تمامی آگاهیعنوان عملکردی بنیادین، میاز سوی دیگر، اضطراب به

دازاین است. این حالت  «در ـ جهان ـ بودن»وجودی باشد و اضطراب داشتن نیز، حالتی از 

ای هستی خود انسان است و قبل از آنکه نشانهگیری اولین سؤال دربارۀ روحی، سرآغاز شکل

 "2من "کجاست اینجایی که من در آن »دهد: برای تغییر خود بیابد، خودش را مخاطب قرار می

این اولین باری است که شخص قادر خواهد بود بر خود مسلط شود و در «. شوم؟نامیده می

 (.Heidegger, 1992, p.241روی کند )دنیای وجودی خویش پیش

را روایت  ۲، اشنوز داستان مردی مطلقه، تنها و پرکار، به نام لویی مِییر۹ما سه نفردر رمان  

کند که طی چندین ضربۀ روحی ناشی از جدایی، عملکرد روانیِ ناسازگاری با دنیای پیرامون می

                                                           
1 . Qu'est-ce que la métaphysique ? 
2 . Moi 
3 . Nous trois 
4 . Louis Meyer 
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ۀ نشود که مایر در آیخویش دارد. اولین اضطراب شخصیت داستانی این رمان، زمانی بازگو می

تمام »کند: نگرد و اضطرابی ناگهانی سراسر وجودش را احاطه میحمام هتل به چهره خود می

شود. هایش گویی آبی سرد و کثیف جاری میگیرد و در رگوجود مایر را عرق سردی فرا می

کنند و با سرگیجۀ شدید، ]...[ با شدت کنند، با ناله فرار مینیروهایش از هر طرف او را رها می

(. از آنجا که آسیب ناشی از این حملۀ عصبی ۳۱-۳1)همان، صص. « افتدر روی زانوهایش میب

گوید: شود. مایر در پاسخ میقابل مشاهده بود، زن همراهش از او دلیل این حال را جویا می

آید. بیشتر از دو یا سه بار در سال. به کمی اختلال آشفتگی است که هرازگاهی به سراغم می»

سترس هایش، ا؛ تکرار مداوم حرف«افتدها اتفاق میرسد بیشتر صبح و یکشنبه صبحنظر می

های (. گفتنی است که اکثر شخصیت۳2)همان، ص.« کنددرونی مایر را بیش از پیش آشکار می

شان را های روانیاشنوز، در جریان روایت شرح حال خود، همواره کمبودهای جسمی و ضعف

در  1 ، خشونت افراطی دوران جوانی فرد شاپیرما سه نفرصبی مایر در دهند: حملات عنشان می

« دیوانه»که برگرفته از فیلم  بلوندهای بزرگ ، بیماری اضطراب گلوآر آبگرال دررمان چروکی

های توان گفت، اضطراب روانی لوئیز مایر که در روایتآلفرد هیچکاک است. از سوی دیگر می

های های شدیدی است که توسط شخصیته، همانند اضطرابداستانی اشنوز نشان داده شد

 شود. جایگاه مضموناگزیستانسیالیسم در مواجهه با همان شرایط احتمالی در جهان احساس می

این اضطراب که در گفتمان روشنفکران پس از جنگ فرانسه شناخته شد، اولین مفهوم هایدگری 

  .(Matei, 2012, p.145)به تصویب رسید.1۳۹۷بود که در فرانسه در سال 

یا  دلیلدهد که به صورتی بیعلاوه بر آن، هایدگر گونۀ دیگر ترس را مورد توجه قرار می 

تهدیدی جدی، در برابر آنچه که در یک فضای خارجی یا مکانی نامعلوم وجود دارد خود را 

های مضطرب اشنوزی، در برابر دنیای معاصر، از داشتن منزلگاهی که دهد. اکثر دازایننشان می

کنند. به عقیدۀ هایدگر بحران سکونت همواره شود امتناع میها همگی به آن ختم مینجدرد و ر

های بشر است، اما ابتدا باید روش زندگی کردن را یاد بگیرند. زمانی که انسان از یکی از دغدغه

 ,Heidegger, 1958) کن شدن را تجربه کند دیگر از آوارگی هراسی ندارداحساس ریشه

p.193) 

                                                           
1 . Fred Shapiro 
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ی به های اشنوزشناختی امتناع از سکونت گزیدن، در بخشی از شخصیتسئلۀ هستیاین م

 زند. گریختن گلوآرشود و دلهره و سرگردانی و فرار را برایشان رقم میایجاد تناقض منجر می

در  1در بلوندهای بزرگ، فرار ویکتوآر در رمان یک سال، همچنین سرگردانی ژان فرانسوا پونز

شان تنها شرط ، که برای همگیمدار گرینویچهای رمان یا شخصیت ،یپ مالزیاییاکها در بیابان

شان، گذر از یکجانشینی و سکنی گزیدن است. اولین درک هستی و بازیابی حقیقت وجودی

سبب اضطراب ایجاد شده، امتناع از یک های اشنوزی در برابر فضاهای مبهم، که بهواکنش دازاین

شخصیت از صحنۀ عمومی به سوی « ناپدید شدن»است که پیامد آن هویت اجتماعی پیچیده 

اخراج یا تبعید دنیوی، رنج، بازگشت و... که نیروی محرکۀ تمامیشان  یک انزوای درونی است.

 همواره اضطراب است. 

 . اضطراب انتخاب 2ـ5

 ،شناسیعلم روانیکی از مباحث اصلی، موضوع اضطراب و مسئولیت انتخاب است. از نظر 

اضطراب در حس آزادی یا اختیار کامل انسان ریشه دارد که خود این حس ایجاد یک مسئولیت 

ای منجر خواهد شد که شاید مطلوب کند و هر تصمیمی به نتیجهناپذیر در دل انسان میتحمل

ای جز اختیار ندارد. به زبان دیگر انسان محکوم است که آزاد باشد انسان نباشد، ولی آدمی چاره

کند. انسان میبرای خویش تصمیم بگیرد و این محکومیت در دل آدمی اضطراب ایجاد میو 

تواند از نحو درستی استفاده کند. او میبایست این حس اضطراب خویش را مهار و از آن به

 عنوان سکویی برای تغییر خود استفاده کند. اضطراب به

، مفهوم آزادی در نسبتی نزدیک با نحوۀ بودن انسان، یعنی اگزیستانس هستی و زماندر رسالۀ 

شده شود و تبیین مسئلۀ آزادی برمبنای نسبت میان هستی و انسان است. دازاینِ پرتابمطرح می

در جهان که در وهلۀ نخست و غالباً به شیوۀ روزمرگی با موجودات پیرامون خود ارتباط برقرار 

، 1۹۳۷تواند خودِ اصیلش را دریابد )بهشتی، سپردن به ندای وجدانش، میکند، تنها با گوش می

شناختی ترتیب، مفهوم اگزیستانسیال آزادی، مبتنی بر مفهوم امکان در معنای هستی(. بدین۹ص.

مثابۀ مفاهیمی معین و از پیش ها به هیچ وجه بهها و موقعیتآن است. به بیان دیگر، امکان

بودنِ خود را از دست دازاین قرار ندارند، زیرا در این صورت ذات امکان شده در مقابل تعریف
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شود، این بدان وقتی از آزادی دازاین سخن گفته می (Heidegger, 1977, p.145). دهندمی

ها یکی را انتخاب کند. آزادی دازاین تواند از میان آنهایی دارد که میمعنا نیست که دازاین امکان

(. 1۲1، ص.1۹22مثابۀ امکان محض باشد )جمادی، تواند بهکه ذات خودش می به این معناست

مثابۀ تواند همان چیزی بشود که هست؛ یعنی به ذاتش بهاش فقط میبنابراین، دازاین در آزادی

 (.۲، ص.1۹۳۷امکان محض، مجال ظهور دهد )بهشتی، 

ئولیت انتخاب را به وضوح های اضطراب از آزادی و مستوان نشانهدر آثار اشنوز نیز می

دهد به صورت منطقی دریابند که دیگر یافت. هنگامی که آگاهی از اضطراب به افراد اجازه می

چیزی برای از دست دادن وجود ندارد )به جز بایرون کاین که همچون دازاین غیراصیل، خود 

دیگر درون فرد  تواند یک اضطراب ثانویۀکند(، این خروج از اضطراب، میرا تسیلم مرگ می

نویسنده داستان  مدار گرینویچمندی از آزادی ارادۀ خویش است. در رمان ایجاد کند و آن بهره

دگی ای از زنکشد که نمونهشخصیتی به نام تئو سلمر، مترجم سازمان ملل، را به تصویر می

هانی لحظۀ ناگافرادی است که تحت سلطۀ قدرتی نامرئی و غیرقابل نفوذ قرار دارند، اما در یک 

 او ایستاد؛ ترجمه و کارش»آیند: کنند و درصدد آزادی خود از بند تسلط دیگران برمیطغیان می

داگی را از کیفش بیرون آورد. را متوقف کرد و دست به اعتصاب زد؛ دستش را دراز کرد و هات

 وا باد کرد و]...[ هنگامی که غذایش به پایان رسید، کیسه کاغذی کوچک را گرفت، آن را با ه

انتهای بسته را پیچید. آن را درست در مقابل میکروفون قرار داد، چشمان خود را بست، نفس 

 ،1۳۷۳ )اشنوز،« عمیقی کشید و با یک حرکت ناگهانی بسته را در مقابل میکروفن منفجر کرد

 (.۲۷ص.

ازمان ملل شود. او سه مرد آمریکایی را که در راهروی سطغیان سلمر در اینجا متوقف نمی

و  برد، وجودش را تهوعهنگامی که سلمر به هویتشان پی»ملاقات کرده بود نیز به قتل رساند: 

(. از حالات ۲2ص. ،1۳۷۳)اشنوز، « نفرتی شدید فراگرفت، اما به سرعت آن را سرکوب کرد]...[

« ابصاعت»توان نتیجه گرفت که تمامی عناصر این طغیان، علیه جامعه هستند: روحی سلمر می

 های اجتماعیشود و در پایان، آزادی و تقاص از وابستگیکه به دنبال انتقام جویی ایجاد می

منزجرکننده. درواقع این خشونتِ برخاسته از طغیان درونی، واکنشی در برابر تحمل ناملایمات 

 شود.طور ناگهانی پدیدار میهای زندگی است که بهو ناعدالتی
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انتخاب سلمر، آشنایی با سازمان مخفی بود که باز هم تحت تابعیت ثمرۀ دیگری از آزادی 

شود، یک گیرد. سازمان مخفی که توسط ژان اشنوز به تصویر کشیده میرهبر آن، کریر، قرار می

، اما دارای قدرتی پرنفوذ است؛ یک سیستم «نامی ندارد»گرایی است. سازمانی که عنصر واقع

ر افراد است و افرادی که به ظاهر آزادند، در آن ناگزیر به اجتماعی که دارای قدرت مطلق ب

پیروی و تسلیم هستند. طغیان ناگهانی که سبب دست از کار کشیدن و جنایت سلمر شد، او را 

بخشد. کند و تنها کابوس و اضطرابی از یک زندگی تلخ و تاریک را به او میبه فرار مجبور می

ازمان افکند، و آن سومی دیگر بر زندگی سلمر سایه میترتیب به انتخاب خود تقدیر شبدین

کند و سلمر در سناریویی ناخوشایند، دوباره هایی که داشت محروم میمخفی او را از تمام آزادی

انسان، صاحب ارادۀ آزاد است، اما برخی سوائق و عواطف نیز هستند  شود.اسیر دنیایی پوچ می

آزادی زمانی نقش کنند؛ ها آزادی او را محدود میمینها ندارد و هکه انسان تسلطی بر آن

آید. این لحظات نادر گیرد که لحظات اضطراب و دلشوره به سراغ ما میای به خود میبرجسته

توان درک کرد، زیرا آن زمان، مسئلۀ اضطراب را تنها از راه اختیار و مواجهه با اختیار است که می

یابیم چه خط ارتباطی میان داشتن آزادی، اینجاست که درمیشود؛ و تصمیم و انتخاب مطرح می

 اختیار، دلشوره، تصمیم و انتخاب نهفته است.

 . اضطراب پوچی و مرگ3ـ5

شود )به روی جهان و وجود خودش راهی متمایز است که در آن دازاین گشوده می»اضطراب 

است که خود را بنا به (. دازاین ناگزیر Heidegger, 1992, p.228)« )یعنی فهم هستیاش(

های جهان تعریف کند. او ناچار است بپذیرد که برای معنا دادن به خویشتن ها و قاعدهاصطلاح

اند زندگی کند. از این رو دازاین باید در قلمرو و زمینۀ معنایی که دیگران آن را فراهم آورده

عنوان یک فرد توجه به او به هایی کهروست. قاعدهاند روبههایی که وضع شدههمواره با قاعده

عنوان کاربری غیرمفید ندارند و اهمیت خاصی برای او قائل نیستند. دازاین که خود را به

، معناستزید بییابد. جهانی که در آن میشناسد، دیگر دلیلی برای درگیری در جهان نمیمی

شناسانه (. نگرانی فرد را در موقعیت پیشاهستیibid, p.393پس چه جای تعهد و درگیری؟ )

شود. نگرانی چنان اعتبار میکند، جهان همگی بیدهد. معناها را و خودش را درک نمیقرار می

رسد که دیگر وجودش هیچ اهمیت و معنایی موقعیتی است که در آن دازاین به این نتیجه می
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ستی پرتاب شده، و این نکته را فاقد هر معنایی بیند که به هخورد. او میندارد، و به دردی نمی

شود )احمدی، (. در این صورت فرد در حد نهایی نگرانی فلج میibid, pp.393-394یابد )می

 (.۹۳1ص.، 1۹22

تواند احساسش را توصیف کند. اگر از فرد شود، نمیفردی که اسیر این نوع از وحشت می

و همچنان احساس وحشت « هیچ چیز»گوید: لاً میترسد، احتمانگرانی بپرسند که از چه می

یا « هیچ»واقع نوعی مواجهه با افتد، به بیان هایدگر، بهکند. اتفاقی که در چنین موردی میمی

، آن فضای تهی و خلأیی نیست که گویی هر چیزی «پوچی»یا « هیچ»است. منظور او از « پوچی»

مفهوم نفیِ جهان هم نیست. بلکه آنچه را در  شود. همچنین بهباره محو میکه وجود دارد یک

یف از جهان توص« تدریج کناره گرفتن به»یا « دور شدن»افتد با عنوان اتفاق می تجربۀ اضطراب

شود، به چیزی دور از دسترس تجربه می دلهره کنند. جهان، در وحشت نامعلومی که در حالتمی

ا، چیزهایی که محیط عادی زندگی روزمره را شود. حتی چیزهای بسیار آشنو بیگانه تبدیل می

این دور  شوند.طور گفت که به اشیایی بیگانه و غیرطبیعی بدل میتوان ایندهند، میشکل می

کند. گیرد، ما را تسخیر میتمامی در برمیچیز از ما که در حالت دلهره پیرامون ما را به شدنِ همه

 ـچیز در این پروسۀ دور شدن همه ـها چیزی که چیز نیست که بشود به آن چنگ زد. تنهیچ

، ص. 1۹22)جمادی، « است« پوچی»گذارد، همین شود و اثر میماند و بر ما مستولی میمی

اد ی« پوچی»عنوان به متافیزیک چیست؟دیگر، آنچه هایدگر از آن در کتاب عبارت به (.1۷1

کند، چیزی شبیه به یک خلأ فیزیکی نیست، بلکه خلأ و نبود حس، نبود اهمیت، یا نبود می

 معناست.

ها، پوچی افکار و اهدافشان، متروک بودن اکثر در آثار اشنوز نیز به پوچی گرویدن شخصیت

مدار کنند. رمان رسیم میرا در ذهن خواننده ت« هیچ»های بارزی از مفهوم ها، همگی نشانهمکان
را به  1که با خط سیر تخیلی گسترش یافته، داستان شخصیتی مرموز به نام بایرون کین گرینویچ

کشد که برای تحقق بخشیدن به رؤیای اختراع دستگاهی، به جزیرهای دور افتاده و تصویر می

لا رفت. از آن بالا او ای را به سوی مرکز جزیره بابایرون کین تپه»گریزد: خالی از سکنه می

، ص. 1۳۷۳ )اشنوز،« رسیدتوانست همه جا را ببیند. از آنجا او کاملاً دور و تنها به نظر میمی
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ای خالی، در وجودش اضطرابی مضاعف را پدید (. آگاهی از این تنهایی آن هم در جزیره۳۲

یت او را به نوعی آورد که ابتدا باعث احساس ضرورت بقای زندگی در او شده، اما درنهامی

ه با یابد در رابطدهد. چراکه بایرون کین درمیمعنایی زندگی سوق میتفاوتی، پوچی و بیبی

مأموریتی که به او سپرده شده بود و ماشین مخفی که به تصور خود آن را اختراع کرده، در اصل 

 (.212است )همان، ص. « هیچ چیزی اختراع نشده» چیزی برای کشف وجود نداشته و 

ات روحی«. شکندوجود دازاین درهم می»هر روزه، « تفاوتیبی»به عقیدۀ هایدگر، در بحبوحۀ  

 شود. بنابراین روزمرگیدازاین همیشه با توجه به موقعیت خاصی که در آن قرار دارد، آشکار می

ز ادقتی در زندگی افراد شده و کنترل امور تفاوتی و بیو آگاهی از پوچی، باعث پیدایش بی

توان گفت آگاهی یافتن از پوچی دنیا، همواره بسترساز اضطراب شود. میدستشان خارج می

ها، بایرون کین تنها فردی است که در نیمۀ راه سفر و های اشنوز بوده و از میان آنشخصیت

او که در حین فرار به غاری بخشد. آرزوهایش، پس از درک این پوچی، مرگ خود را تسریع می

شود که غار مملو از مواد کند، ناگهان متوجه میده، هنگامی که کبریتش را روشن میپناه بر

تواند تلاشی برای جامانده از جنگ جهانی و در شرف انفجار است، در حالی که میمنفجرۀ به

گزیند و هیچ تلاشی فرار یا خاموش کردن آتش کند، اما همچون دازاینی نااصیل، مرگ را برمی

 کند.د نمیبرای نجات خو

عجین شده است. به « عدم»و « نیستی»، «زوال»، «مرگ»معنای دیگر اضطراب وجودی، با 

دانست فیلسوف دانمارکی، اضطراب را ترس از هیچ می  1یرکگاردهمین دلیل است که سورن کی

ه است ک« هیچ»کرد. درحقیقت، دو و بنیان اضطراب را در آگاهی وجودی از نیستی خلاصه می

اولی همان اضطراب مرگ «. هیچ کس»و « هیچ چیز»دهد: های ما را تشکیل میعمدۀ اضطراب

است  نهاترین تجربۀ اگزیستانسیال بشریاست و دومی اضطراب تنهایی. به تعبیر هایدگر، مرگ ت

مرگ در هر لحظۀ هستنِ دازاین نهفته است. »که هیچ کس قادر نیست آن را با کسی شریک شود: 

طور قطع روی خواهد رخدادی در آینده نیست که دور از دازاین باشد ... مرگ امکانی است که به

اندیشد اضر است به این نکته بدیهی بیتر کسی حشود. اما کمداد و به همین شکل هم فهمیده می

 (.Heidegger, 1992, p.302« )تواند آخرین لحظۀ زندگی او باشدکه هر لحظه می
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هستی ـ به »یک  دهد.آگاهی کامل از مرگ خود، وجود دازاین را در کانون روشنی قرار می

از نظر گی باشد، روی هدفی در زندآگاهانه او را ترغیب خواهد کرد تا دنباله 1«سوی ـ مرگ

یا به رکود، سکون، پوچی، ناامیدی،  هایدگر، نگرش به مرگ حاوی دو پیامد مثبت و منفی است؛

دهد و یا اینکه سبب اصلاح نگرش، شود که پیامد منفی را نشان مییأس و افسردگی منجر می

 شود که این پیامد مثبت این نگرش است.اندیشی بشر در زندگی میرفتار و ژرف

ی هاهای اشنوز با نوعی آشفتگی، برخی از شخصیتمدار گرینویچاز زمان نوشتار رمان 

هایی شود )خودکشی بایرون و تئو(، شخصیتها منجر میاند که به مرگ آنعاطفی نشان داده شده

سان شناختی انهای روانها بیانگر نشانهنسبتاً ضعیف و یا مریض، که رفتار و حالات روحی آن

کند که ، دنیایی از شخصیت فلیکس را ترسیم میروممیۀ معاصر است. اشنوز در رمان خودباخت

ه هدف آنکه بگردد و بیپس از یک سال آوارگی و ماجراجویی، با قلبی شکسته به خانه باز می

گاری، نشود. در این میان فقط دور شدن از واقعاش برسد تنها یک سال پیرتر میواقعی زندگی

ویر رو نویسنده درصدد به تصکند. از اینشناختی را تجربه میهای رواناب و ضربهتخریب، اضطر

و  هایشآنکه به تصورهایش، هدفآید که در آن فرد بیکشیدن شیوۀ خاصی از زندگی برمی

ر رود. دکند و تنها به سویی نامشخص میاش تحقق بخشد، خود را فراموش میرؤیاهای واقعی

ها و شرایط جسمانی و اختلالات عصبی از گذر از مخاطرات بسیار، ترساین میان، فلیکس پس 

مواجهه با مرگ در عین اضطراب و دلهره و آگاهی نسبت به پایان و قلبی، ناگهان فروپاشی 

ای پانصد کیلویی در آنِ واحد روی انگار وزنه»گیرد: تمام وجودش را دربر میاش هستی

طعمی تند و غباری خشک دهانش را فرا گرفت ... احساس اش افتاد. ها و سر و سینهسرشانه

هایش را انگار دستبند زده بودند و نمود. دستالعمل به آن غیرممکن میکرد و عکسخفگی می

 (.112 ص.، 2111)اشنوز، « الوقوع اشباع شده بودذهنش از خفگی و نگرانی از مرگی قریب

 یریگنتیجه .6

ی روزمرگ  ،تواند نیرویی برای گسست از پوچیدازاین به مرگ میاز دید هایدگر نحوۀ نگرش 

و مفهومی برای زندگی باشد. حفظ هویت فردی، کشف امکانات وجودی دازاین در این دنیا، 

انتخاب آگاهانه، زندگی متفکرانه، مسئولیت در برابر خود و دیگران از پیامدهای زندگی اصیل و 

                                                           
1 . Être pour la mort 
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هاست. اصالت داشتن و ارزشمند بودن خود آفرینندۀ ارزش معنادار است. به نظر هایدگر انسان

در گرو انتخاب و تعیین نشدن توسط معیارهای بیرونی و دیگران است. به نظر وی آنچه مهم 

عنوان هدف نهایی وجود نداشته باشد. در آثار اشنوز است، در راه بودن است، حتی اگر هدفی به

 ه مکان دیگر در حرکت هستند و هر لحظه هستایشها از مکانی بکنیم که شخصیتمشاهده می

های جایی مکان یا تغییرات زمان تهی از آگاهی دازاینکنند و این جابهجدیدی را تجربه می

 اشنوزی نیست.

ه انسان با پذیرش اینکشود، انسان با انتخابش به سوی پوچی یا به سوی تکامل متمایل می

را درک  «خودآفرینی»انسان برای « پویایی خودمختار»توان میدارای ذاتی ثابت و مشخص نیست 

برد. کند و به پیش میاست که خود آن را تعریف می« ای بازپروژه»کرد. به اعتباری دیگر انسان 

 سازد.انسان چیزی نیست، مگر آنچه خود از خویش می

گیرد ی خود قرار میبا منِ تنهاکشد که در رویارویی اشنوز انسان معاصری را به تصویر می

های اوست، بلکه در بیشتر موارد، تنها نقطۀ آغازین نمایش وجودی شخصیتاین تنهایی، نهو 

گاه در های اشنوز است. به گفتۀ هایدگر، دازاین هیچشده در رمانبخش زندگینامۀ درجپایان

ی، ایی، سرگردانبنابراین تنه .اش کامل نیست و وجود داشتن او همان در راه بودن اوستهستی

های اشنوز و هراس و سقوط، همگی شرایطی هستند که سبب درک و خودآگاهی شخصیت

آگاهی یا هستی معطوف به مرگ، حالی است که مرگشود. ارتباطشان با دنیای پیرامونشان می

تواند اینکار را کند که خواهد مرد و دیگری نمیخاص دازاین است. زمانی که دازاین درک می

اعمال انسان در  است. های اصلی وجودش را درک کردهای او انجام دهد، یکی از امکانبه ج

شود و ملاک مطلقی برای قضاوت وجود ندارد، چون موقعیت انسان ثابت موقعیت معنی می

ر کند. وجود دازاین دنبوده و هر لحظه نسبت به لحظۀ پیشین هستایش جدیدی را تجربه می

شود، هر انسانی دارای فهم و به طبع آن ذات و ماهیتی متفاوت لور میزیستن هشیارانۀ او متب

کند که است، همچنین با هستایش جدید خود در هر لحظه، فهم و آگاهی جدیدی را درک می

  ها، نحوۀ بودن و هستایش او تأثیرگذار باشد.تواند در انتخابمی

 
  منابع

 تهران: نشر مرکز،.. هایدگر و پرسش بنیادین(. 1۹۳۷احمدی، ب. )
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های نشریۀ پژوهش، «. نقش دازاین در هنر اندیشی هایدگر(1۹۳2، و صافیان، م.ج. )ب.الیاسی، 

 .2۳)نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز(،  فلسفی

، هحکمت و فلسف(. آزادی اگزیستانسیال و آزادی استعلایی در اندیشۀ هایدگر. 1۹۳۷بهشتی، س.م. )

1 ،۷-2۲ . 

 .۳1-۷۳، 11، هویت شهر. هویت و مکان، رویکردی پدیدارشناسانه(. 1۹۳1تابان، م. )

 ..2۲، قبسات. هایدگر و ذاتمندی انسان. نشریۀ (1۹۳۱فر، م.ت. )سهرابی

 .۷، نشریۀ خردنامه. هستی و انسان در اندیشۀ هایدگر. (1۹۳1گلن گری، جی )

(. خصوصیات اگزیستانسیالیسم دازاین در مقدمات طللی 2112قادری، س.ف.، و ظفرآبادی، ح. )میر

 .22-۷، ۹، هنر زبانمعلقات سبع. 

(. خصوصیات اگزیستانسیالیسم دازاین در مقدمات طللی 2112قادی، س.ف.، و ظفرآبادی، ح. )میر

 . 22-۷، ۹، هنر زبانمعلقات سبع. 

 . ترجمۀ س.م. حسینی. تهران: ققنوس.مارتین هایدگر ۷۷دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (، 1۹۳1میلر، م. )

 . ترجمۀ س. جمادی. تهران: ققنوس.هستی و زمان(. 1۹22هایدگر، م. )
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